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هنر ...... درعزيزان پ: حكیم فرزانه اى پسرانش را چنین نصیحت مى كرد. 1
ار در پرتگاه بیاموزيد، زيرا نمى توان بر ثروت و دولت اعتماد كرد، درهم و دين

را بخورد، نابودى است، يا دزد همه آن را ببرد و يا صاحب پول، اندک اندک آن
ردد، غمى ولى هنر چشمه زاينده و مقام پاينده است، اگر هنرمند تهیدست گ

ت است، نیست زيرا هنرش در ذاتش باقى است و خود آن دولت و مايه ثرو
دم بى او هر جا رود از او قدرشناسى كنند، و او را در صدر مجلس جا دهند، ولى آ

.هنر، با سختى لقمه نانى به دست آورد



ت؟شباهت و تفاوت انسان هنرمند با انسان دارای قدرت و مقام چیس•
آيا اين دو باهم ارتباطی دارند؟•
منظور از دولت در متن چیست؟•



روحانی . تجوان ثروتمندی نزد يک روحانی رفت و از او اندرزی برای زندگی نیک خواس•
دم هايی كه می آيند و آ: پشت پنجره چه می بینی؟ جواب داد: او را به كنار پنجره برد و پرسید

.می روند و گدای كوری كه در خیابان صدقه می گیرد
عد بگو چه در اين آينه نگاه كن و ب: بعد آينه ی بزرگی به او نشان داد و باز پرسید

.خودم را می بینم: جواب دادمی بینی؟
اما . ده اند، شیشهآينه و پنجره هر دو از يک ماده ی اولیه ساخته ش! ديگر ديگران را نمی بینی

ز شخص خودت را در آينه لايه ی نازكی از نقره در پشت شیشه قرار گرفته و در آن چیزی ج
.اين دو شی  شیشه ای را با هم مقايسه كن. نمی بینی



اما وقتی از نقره . ندوقتی شیشه فقیر باشد، ديگران را می بیند و به آنها احساس محبت می ك
كه شجاع باشی و تنها وقتی ارزش داری. پوشیده می شود، تنها خودش را می بیند( يعنی ثروت)

ببینی و دوست شان آن پوشش نقره ای را از جلو چشم هايت برداری تا بار ديگر بتوانی ديگران را
.بداری



نقره به چه چیز تشبیه شده است؟•

.دیدن از پشت شیشه چه فایده ای داشت؟ این دو را باهم مقایسه کنید•



زمايشگاه مجهزش كه دردر سنبن پیری پس از اختراع چراغ برق يكی از ثروتمندان آمريكا به شمار می رفت و درآمد سرشارش را تمام و كمال در آاديسون
.اين آزمايشگاه بزرگترين عشق پیرمرد بود. ساختمان بزرگی قرارداشت، هزينه می كرد

ا كاری از دست كسی بر اطلاع دادند، آزمايشگاه پدرش در آتش می سوزد و حقیقتاديسوندر همین روزها بود كه نیمه های شب از اداره آتش نشانی به پسر
نحو قابل قبولی به اطلاع پیرمرد آنها تقاضا داشتند كه موضوع به. نمی آيد و تمام تلاش ماموران فقط جلو گیری از گسترش آتش به ساير ساختمان ها است

با شد و خودش را به محل حادثه رساند وبا خود انديشید كه احتمالا پیرمرد با شنیدن اين خبر سكته می كند و لذا از بیدار كردن پیرمرد منصرفپسر .   شودرسانده 
تصمیم گرفت جلو نرود و پسر .    ندكتعجب ديد كه پیر مرد در مقابل ساختمان آزمايشگاه روی يک صندلی نشسته است و سوختن حاصل تمام عمرش را نظاره می 

.او می انديشید كه پدر در بدترين شرايط عمرش بسر می برد. پدر را آزار ندهد
رنگ آمیزی شعله ها را می بینی؟ ! می بینی چقدر زيباست! پسر تو اينجايی: ناگهان پدر سرش را برگرداند و پسر را ديد و با صدای بلند و سر شار از شادی گفت

حیران پسر ! ، خیلی زيباستخدای من! وای! من فكر می كنم كه آن شعله های بنفش به علت سوختن گوگرد در كنار فسفر به وجود آمده است! حیرت آور است
دنم می لرزد و تو خونسرد نشسته پدر تمام زندگیت در آتش می سوزد و تو از زيبايی رنگ شعله ها صحبت می كنی؟ چطـور می توانی؟ من تمام ب: و گیج جواب داد

ای؟

ذت بردن از منظره ايست كه ديگر در اين لحظه بهترين كار ل. مامورين هم كه تمام تلاششان را می كنند. پسرم از دست من و تو كه كاری بر نمی آيد: پدر گفت
!تكرار نخواهد شد

.ر چنین امكانی را نخواهی داشتبه شعله های زيبا نگاه كن كه ديگ. الان موقع اين كار نیست. در مورد آزمايشگاه و بازسازی يا نو سازی آن فردا فكــر می كنیم

.  هانیان نمودبط صدا را تقديم جتوماس آلوا اديسون سال بعد مجددا در آزمايشگاه جديدش مشغول كار بود و همان سال يكی از بزرگترين اختراع بشريت يعنی ض
.آری او گرامافون را درست يک سال پس از آن واقعه اختراع نمود



از داستان اديسون چه می آموزيم؟



خدا نگهدار


